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مرحوم شهریار)شاعر(

مهمــان خــاک پــاک شــهیدان شــده دلم
حــس می کنم که تازه مســلمان شــده دلم
آب بی قــرار  پرعطشــم  کویــر  آن  مــن 
با این دل شکســته، چــو باران شــده دلم
ترســم که عشــق کار به دســت دلــم دهد
چندیســت باز بی ســر و ســامان شده دلم
آمــدم تــو  پنــاه  بــه  غریبــه ام  آری 
در غربــت ســکوت تــو، مهمان شــده دلم
ای عشــق بــاز در دل مــن خانه کــرده ای
حــالا پــر از جوانــه ایمــان شــده دلــم
 لیلا حسن نیا

***
سرم فدای

 امام مدافعان حرم
بــه نــام عشــق، بنــام مدافعــان حــرم
حــرم مدافعــان  امــام  فــدای  ســرم 
اگــر که قســمت من نیســت تا حــرم بروم
حــرم مدافعــان  غــام  مراتــو  بخــوان 
بیزاریــم روزگار  از  کــه  توایــم  و  مــن 
جهان خوش اســت بــه کام مدافعــان حرم
داعــش برابــر  در  جهــان  کل  میــان 
حــرم مدافعــان  قیــام  اســت  زبانــزد 
فــدای غیــرت و مردانگــی ایــن مــردان
حــرم مدافعــان  مــرام  و  لطــف  فــدای 
غــزل ســروده ام این بار پیشــکش باشــد
م حــر ن  فعــا ا مد م  تمــا متی  ســا
 امیر فرخنده 

چه گویمت که از این 
بیشتر نباید گفت!

...چــه گویمت که از این بیشــتر نباید گفت!
بــه گوش بتکــده غیــراز تبر نبایــد گفت
جهــان غبار شــد از فتنــه، دیده بــاز کنید
از ایــن هجــوم بــه درگاه او نیــاز کنیــد
اوســت شــناخت  آیینــه   گاهــی  غبــار 
غبارهــا خبــر دلنشــین تاخــت اوســت
به چشــم ســوخته دیــدم که یــار می آید
خبــر رســیده بــه هر جــا: ســوار می آید
تو هم دو روز شــبانی اســیر خواب مشــو
مشــو ســراب  بی معنــی  وعــده   ذلیــل 
بیــاب چوبــی و بــر قلــه پاســبانی کن
بهــوش بــر رمــه کوه هــا شــبانی کــن
که بــر دهانه آتش فشــان مقام شماســت
در آســتانه  آتــش فشــان مقام شماســت
 محمد علی مودب

مهمان خاک پاک شهیدان
 شده دلم

* مطالعه ، دنیای ما را بزرگ تر می کند .
* بــا مطالعه هر کتاب ، برگــی به کتاب معلومات ما 

اضافه می شود .
* بهتر است هر کتابی را بی مطالعه ، مطالعه نکنیم .

* در سکوت مطالعه ، غوغای زندگی نهفته است .
* اگر کتاب دوســت ماســت ، بهتر است در انتخاب 

دوستان خود دقت کنیم .
* کتاب وسیله ای است برای درنوردیدن زمان و مکان .
* کتاب پیشرفت و موفقیت با قلم همت و جوهر کار 

نوشته می شود . 
* بد نیســت در هر فرصتی ، نیم نگاهی هم به کتاب 
اعمال خود بیندازیم و درصورت لزوم ، آن را غلط گیری 

و ویرایش کنیم .
*  پایان هر کتاب ، آغازی اســت برای اندیشیدن در 

آن چه خوانده ایم.

کتاب ، مطالعه ، زندگی ...
 علیرضا چخماقی

سال 76 بود. محمد خاتمی 
در اوج ناباوری خــود، پرچمدار 
دورانی شد که بعدها »اصلاحات«  

نامیده شد.
تبلیغــات  دوران  در  نــه  او 
انتخاباتی خود در پیش از خرداد 
76 و نــه بعد از پیــروزی، واژه 
»اصلاحات« را به زبان نیاورد. او 
خود بعدها اعتراف کرد که »من 
ابتدا شعار اصلاحات ندادم«)قریب 

به مضمون(!
امــا او که خود را در محاصره 
سهم خواهان از قدرت و حامیان 
سیاســی خود می دید،چاره ای 
نداشــت که پرچم »شعار«ی را 
به دســت گیرد و در هیبت یک 
قهرمان و منجی،به بالای سر ببرد 
که نه بدان باور داشت، نه ماهیت و 
غایات آن را می دانست و نه ساز و 

کار تحقق آن را!
»اصلاحــات« چــه بــود و 
آرمان هــا و غایــات آن چگونه 

تعریف می شود؟
پرسشی واضح که هیچ گاه تا 
به امروز نه  خاتمی و نه دوستان 
و همپالکی های او، پاسخی جامع 
و روشن بدان ندادند. در زیر این 
پرچم و به بهانه آن  اما...طیف های 
سیاسی و فرهنگی یکدل شدند و 
تمام قد به تقابل با انقلاب اسلامی 
و نظام برآمده از آن مشغول شدند؛ 
از ملحدین به اصطلاح ملی گرا تا 
سکولاریست های حزب مشارکت 

* لطفا خود را به صورت 
کامل معرفی بفرمایید.

وحیده احمدی ام. متولد 
سال ۱۳6۵، کارشناس ارشد 
ادبیات فارسی هستم. حدود 
۱۰ سال اســت که به طور 
جدی در حوزه شعر فعالیت 

می کنم.
* از موفقیت هایتان و 
چاپ مجموعه شعر »شاید 

به جا آوردی« بگویید.
به ندرت در جشــنواره ها 
شرکت می کنم. جشنواره های 

و منافقین نفوذی که نقاب آنان 
در خرداد 88 برگرفته شد.

هــر جا که به نفع شــان بود 
ایجاب  »اصلاحــات«  می گفتند 
می کنــد و هــر کجــا کــه به 
ضررشــان بــود می گفتند »ضد 

اصلاحات«است.
مطبوعات مســلمات دین را 
منکر می شــدند، می گفتند این 
یعنــی اصلاحات! بــا مطبوعات 
اهانت کننــده برخورد می شــد، 
می گفتند این یعنی ضد اصلاحات!

خاتمــی نه تنها بــا پذیرش 
شعاری مبهم که با تاکید بر واژه 
نیز نشــان داد  »جامعه مدنی« 
که اســتعداد عجیبی »در بازی 
خوردن« دارد. یــک روز جورج 
ســوروس، یک روز امیر عبدالله  
حاکــم وهابی حجــاز و یک روز 
مشاورین مشارکتی و یک روز...
خاتمــی را چون مهــره ای در 

صفحه شطرنج شان می نشاندند و 
به اطراف هول می دهند.

او که خودشــیفتگی به غرب 
و غایــات آن را در دوران تصدی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
به نمایش گذاشــته بود و از این 
بابت صدای متفکرانی چون شهید 
مرتضی آوینــی را در آورده بود، 
درفش »جامعه  مدنی« را ناگهان 
در دست های خود دید و همزمان 
بر طبــل »اصلاحــات و جامعه  

مدنی« کوبید.
او مدت ها بعــد در حالی که 
می گریخت،  اصلاحات  تعریف  از 
جامعــه مدنی را جامعــه النبی  
معنــا کــرد ! اما ایــن تعریف او 
هــای  هیاهــوی جســارت  در 
دوســتانش به ارزش هــای الهی 
و شــبهه آفرینی های دینی  آنها 
نسبت به مبانی مسلم دین اسلام، 

جدی گرفته نشد.

خاتمــی آمده بــود که این 
هیاهوها پروژه استحاله  گفتمان 
انقلاب و نظام دینی را بسترسازی 

کند.
   او ظاهر شــد تا با به اســم 
مفاهیم ارزشــمدار از نگاه غربی، 
پنبــه جامعه مردمســالار دینی 

را بزند.
وی چند بار علیه آمریکا موضع 

گرفت؟
چند بار تحــرکات ضد دین 

حامیانش را نفی کرد؟
چنــد بــار وظیفه خــود را 

پاسداری از ارزش ها اعلام کرد؟
در پنــاه وی آیــا منافقین و 
معاندیــن تا هســته های اصلی 

تصمیم گیر نظام نفوذ نکردند؟
عطا مهاجرانی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســلامی الان جیره خور 

انگلیس هست یا نیست؟
چند نماینده مجلس ششم که 
به اسم  و در پناه خاتمی جولان 
دادنــد الان در آمریکا و انگلیس 

مفت خوری می کنند؟
اکنون  که  باســتانی  حسین 
پناهنده به لندن اســت، سردبیر 

بولتن محرمانه ریاست جمهوری 
بود.

فریبا داوودی مهاجر از نزدیکان 
خاتمی در ریاست جمهوری بود.

خاتمــی از امیر عبدالله برای 
میرحســین  انتخاباتی  هزینــه 

موسوی پول گرفت یا نگرفت؟
و...

خاتمی آیا دانشگاه را تبدیل 
به صحنه تقابل  با نظام اسلامی 

کرد یا نکرد؟
امــا خــرداد 88 خاتمی این 
مدعی شــبه روشنفکری یک بار 
دیگر و این بار عیان تر، نفاق خود 
را به نمایش گذاشت و عناد دیرینه 
اش را بــا انقلاب و نظام دینی به 

اثبات رساند.
او همچــون دیگــر معاندین 
داخلــی و خارجی، بدون ســند، 
بر دروغ تقلــب در انتخابات 88 
پافشــاری کرد تا به ســهم خود 
عمله میدانی فتنه را به کف خیابان 
گسیل دارد و رو در رویی با نظام 

را میدان دهد.
این ضلع فتنه که در محفلی 
خصوصی تقلــب در انتخابات را 
نفی نمود، اعتبار انقلاب و نظام  و 
شهادت مدافعان مملکت و نظام را 
هزینه مقاصد شیطانی خود کرد.

او اما ســاکت نیســت. از پا 
هم ننشسته اســت.می توان او را 
همچنان بــازی داد. او »قدرت« 
را دوست دارد.مگر شهوت قدرت 

خــود را در 88 عیان نکرد؟ مگر 
در دیــدار بــا ســوروس و امیر 
برای  آمادگی اش  وهابی،  عبدالله 
بازی خــوردن را نمایش نداد تا 
»مهم« اش بپندارند و در وزن دهی  

به او، فروگذار نکنند.
این شخص – محمد خاتمی – 
هر از گاهی جمعی از اهالی هنر و 
فرهنگ را به دیدار می طلبد. با آنها 
از سیاست و فرهنگ حرف می زند. 
ارائه طریق می کنــد. می خواهد 

ناامید از اصلاحات نشوند.
می بینید؟

 همچنان محل صدور شبهه 
است!

او گاهی به برنامه نمایش فیلم 
و تاتــر می رود.دیدار خصوصی با 
هنرمندان برگــزار می کند و به 
مناسبت های مختلف با دستخط 
خود بــه این و آن منتســب به 
با  نامه می نویســد و  فرهنــگ، 

هیاهوی رسانه ای روانه می کند.
دوســتی می گفــت خاتمی 
همچنان می خواهد عزیز باشد و 
مطرح! چون عزیز بودن و مطرح 
بودن و محل رجوع بودن و هادی 
بــودن، یعنی قــدرت! یعنی من 
هنوز آماده نقش آفرینی در حوزه 

قدرت هستم.
اهالی هنــر و فرهنگ چون 
طیــف نخبــه و الگو به شــمار 
می آیند ، مواجهه و دمخور بودن 

با آنها،اعتبار می آورد.

خاتمی نگران نداشتن اعتبار 
است.

دو سوال!
نگارنــده قصد صــدور حکم 
ندارد. اما وقتی جمعی که نشان 
هنر و فرهنگ را بر گرده دارند به 
دیدار مهره ای می روند که مشی 
لو رفته وی، وطن فروشی و عناد 
با انقلاب و حاکمیت دینی است؛ 
می توان آن جمع را بصیر دانست  
و آنان را محل صدور اعتبار تلقی 

کرد؟!
آیا ســابقه  ســیاه  روشن و 
ناگریز را می توان در پناه دیدارهای 
فرمایشی و بگو بخندهای از روی 
بی دردی با جماعتی سرگشــته، 
زدود و از  محضرمــردم، خواهان 

»فراموشی« شد؟!
کارنامــه خاتمــی در حوزه 
فرهنــگ، چــه در دوره  تصدی 
ارشــاد  فرهنگ  وزارت  ســکان 
اســلامی و چه در دوران ریاست 

جمهوری موجود است:
عنــاد بــا فرهنــگ دینی و 
متدین  نیروهای  منزوی ســازی 
عرصه  اندیشه و فرهنگ و هنر و 
در ازای آن میدان دادن به اهانت و 
تخریب نسبت به ساحت دین الهی 
و گفتمان انقلاب اسلامی و احترام 

به معاندین فرهنگی!
آیا تلاش بــرای اعتبار دادن 
به چنین عنصــری خود مصداق 

نداشتن شأن فرهنگی نیست؟!

    رسوایی
 یک اعتبار جعلی

  پژمان کریمی

گفت وگو با وحیده احمدی شاعره متعهد اشعار اجتماعی

  گالیا توانگر

نگاه صادقانه به زندگی وجه تمایز اشعارم است
سروده ای از وحیده احمدی
سام نام نوشته به روی کوچه ما

چه قدر جای تو خالی ست توی کوچه ما
در آن زمانه که چشمان ماشه های نبرد
درست خیره به ما بود، سوی کوچه ما،

برای اینکه نیفتد به دست نامحرم
فقط نه شهر، که یک تار موی کوچه ما،

سبک تر از قدم نرم بادها رفتی
ز گام های تو جا ماند جوی کوچه ما
سکوت مصلحت آمیز این زمانه تو را

شبیه کرده به حرف های مگوی کوچه ما
میان این همه کوچه که در کنار تو اند

خدا کند نرود آبروی کوچه ما

کتابم با مشکل خاصی مواجه 
نشــدم،اما در معرفی و پخش 
کتابم به مشــکلاتی برخوردم.
متاسفانه مرکزی معتبر که به 
طور تخصصی به معرفی کتاب 
شــعر جوانان بپــردازد، وجود 

ندارد.
اغلب انتشارات ) در برخورد 
با شــعر جوانان گمنــام( تنها 
مسئولیت چاپ کتاب را بر عهده 
می گیرند و معرفی و پخش آن 
را به خود شاعر واگذار می کنند.

رسانه های ادبی یا مراکز ادبی 
که داعیه حمایت از شعر جوانان 
را دارند،بیشتر به معرفی و تبلیغ 
و  محدود  افــرادی  کتاب های 

مشهور می پردازند.
* چه چیز کتاب شما را از 
کارهای جوانان شاعر دیگر 

متمایز می سازد؟
بــه نظــرم بهتــر اســت 
این را کســانی که شــعرم را 
خوانده اند ،جــواب بدهند. من 

جداست؟ جای بررسی دارد.
* در باره شعر شما زیاد 
می گویند  که  ام  شــنیده 
زندگی  برش های  از  بیشتر 
خود شــعر خلق می کنید. 
آیا با این نظر موافقید و این 
موضوع در بالندگی شعرتان 
تا چه حد می تواند تاثیر گذار 

باشد؟
در واقع یکی از برجسته ترین 
پیوند  من ،  شــعرهای  ویژگی 
آنها با زندگی اســت.هر اتفاقی 
در زندگــی ام  می تواند جرقه 
پیدایش شعر شود اگر چه این 
شــعرها  از تجربیات شخصی 
زندگی ام است، اما سعی کرده ام 
صداقت شاعرانه را حفظ کنم و 
فکر می کنم همین عامل باعث 
شده است که مخاطبانم  از این 
اشعار استقبال کنند و آنها را با 
تجربه زندگی خود، مشــترک 

بدانند.
هم  آیینی  شــعر  *آیا 
می سرایید. برایمان نمونه ای 

بخوانید. 
 معتقدم سرودن شعر آیینی 
می خواهد. توفیــق  و  مطالعه 

امیدوارم بیش از پیش در این 
زمینه شعر  بسرایم: این روزها 
غریبه شدم باز با حسین/از من 

چقدر فاصله افتاده تا حسین.../
در من سپاه باطل و حق صف 
برای  شدم  اند/دیگر  کشــیده 

خودم کربلا، حسین...
* شعر مانا امروز از نگاه 

شما چه ویژگی هایی دارد؟
عوامــل متعــددی شــعر 
را مانــا می کنــد. شــعر اگر 
گفتــه  صادقانه،هنرمندانــه 
شــود، بالاخره در طی سالیان 
مخاطبــش را پیــدا می کند و 

می ماند.
* توصیه شما به جوانان 

شاعر؟
تا می توانند زندگی کنند و 
مطالعه داشــته باشند.به نظرم 
اگــر نگاه مســتقل و صادقانه 
خود را به زندگی داشته باشند، 

شعرشان هم متمایز می شود.
باید  زمانی  چه  *اصولا 
اقدام به چاپ کتاب شــعر 

کنند؟
هر زمان که احساس کنند 
مردمانی هستند که با شنیدن 
شــعرهای آنها ، جهانشان تازه 
می شــود.من هم به رسم ادب 

و احترام از اســتاد گرامی ام 
مصطفی علیپور که ســال ها 
باغبانی کرده  نهال شعرم را 
است و همواره شعرم وامدار 
تعالیم ایشــان است، تشکر 

می کنم. 
همچنین از استاد مرتضی 
امیری اسفندقه که همواره به 
شعرم لطف دارند و استاد علی 
محمد مــودب که مجموعه 
شعرم را در موسسه شهرستان 
ادب به چاپ رساندند، تشکر 

می کنم.

خودم سعی کرده ام نگاه مستقل 
خود را به زندگی داشته باشم 
و از نوشــته ها و افکار دیگران 
تقلب نکنم. بنابراین بســیاری 
بــه ظاهر کوچک،  اتفاقات  از 
و  می شــوند  شــعرم  موضوع 
البتــه  مخاطبان خــود را هم 
پیدا می کنند. نــگاه نو ، زبان 
روان و خاص، مضمون ســازی 
تازه از جمله مواردی است که 
با توجه به صحبت منتقدان و 
اساتید، شعرم را از اشعار دیگران 

متمایز می کند.
 * شعر زنان بعد از انقلاب 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

امکان فعالیــت ادبی برای 
بانــوان در حوزه شــعر فراهم 
شــده اســت. بانــوان زیادی 
وارد این عرصه شــده اند . اما 
اینکه چند درصد آنها ترجیح 
می دهند به بیان احساسات خود 
درزندگی بپردازند و چند در صد 
آنها  شعرشــان از زندگی شان 

شمســه،  وصل،  ســوختگان 
خوارزمــی از شــعرم تقدیــر 

کردند. 
اولیــن مجموعه شــعرم با 
عنوان » شاید به جا آوردی« که 
شامل ۳8 غزل با موضوع های 
عاشقانه، اجتماعی و... است  را 
انتشارات شهرســتان ادب در 

بهارامسال به طبع رساند.
کتاب  در مسیر چاپ   *
چالش هایی  چــه  با  خود 

مواجه بودید؟
خدا را شکر در مسیر چا پ 

در شعرهایش حس زندگی می جوشد و با نگاه متین و متعهدانه 
به رسالت زن بودن می نگرد. اشعار وی کاملا جوششی اند، بی تکلف 
و روان؛ آنقــدر که تصور می کنی خودش در شــعرهایش روی 
صندلی ای نشسته و آنچه را که کاملا دیده و حس کرده، روایت 
می کند. از قدیم گفته اند: »آنچه از دل برمی خیزد، لاجرم بر دل 
می نشــیند.« وحیده احمدی  کارشناس ارشد ادبیات فارسی با 
انتشار کتاب »شــاید به جا آوردی« که در انتشارات شهرستان 
ادب به طبع رسیده،الحق گام قدرتمندی در مسیر شعر زنان امروز 

برداشته است. گفت و گو با ایشان را در زیر می خوانید.

هشــتاد و سومین »عصرانه 
ادبی فارس« پاسداشت کامران 
ســال ها  پاس  به  شرفشــاهی 

فعالیت ادبی برگزار شد.
* شرفشــاهی به گردن 
ادبیــات انقلاب حق زیادی 

دارد
محمود اکرامی فر با اشــاره 
به اینکه کامران شرفشــاهی از 
دوســتان قدیمی و شــریف او 
اســت، گفت: او در طی سی و 
چند ســال پس از انقلاب برای 
ادبیات زحمت کشیده اما برخی 
نخواسته اند که او معرفی شود. 
منتقد،  روزنامه نگار،  شرفشاهی 
شاعر، نویسنده و مهم تر از همه 
آنها آدم روراســتی است و این 

بسیار مهم است. 
وی افزود: شرفشاهی فردی 
است که اهل حرف بی پشتوانه 
زدن نیســت، او نانــش در گرو 
نامش نیست و برای نان حرف 
فردی  شرفشــاهی  نمی زنــد. 
ایده آل طلــب اســت و همین 
سبب شــده که تبدیل به یک 

منتقد شود.
گفت:  پایان  در  اکرامی فــر 
شرفشــاهی به گــردن ادبیات 
انقلاب حق زیادی دارد. او فردی 
است که دســتش را ببندی با 
پایــش خدمت می کنــد و اگر 
پایش را ببندی با زبانش خدمت 

خواهد کرد. 
زینت المجالسی  نگاه   *
به شاعران در میان مدیران 

فرهنگی
حمیــد هنرجــو در بخش 
دیگری از این عصرانه ادبی گفت: 
زندگی و کارنامه شرفشاهی در 
دو بخش قابل تقسیم بندی است، 
شعر و روزنامه نگاری آن دو بخش 
است و ژورنالیست ادبی عبارتی 

و آن طور که شایسته است به او 
پرداخته نشده، اگر تلاش کنیم 
در مسیر عدالت فرهنگی حرکت 
کنیم، جایگاه شرفشاهی بالاتر از 

این بود که امروز قرار داشت.
* خلــق و خو بارزترین 

صفت شرفشاهی است
محمد عزیزی در حاشــیه 
این مراسم گفت: انسان دوست 
دارد او را بــا عالی تریــن صفت 
وجــودی اش معرفی کنند و به 
نظر من کامران شرفشاهی نیز 
از این قاعده مســتثنا نیست. از 
این رو نه روزنامه نگار بودن و نه 
شاعر بودن او عالی ترین صفت 
بلکه  نمی شــود،  وی محسوب 
خلق و خوی او عالی ترین صفت 

شاعری انقلابی که
 روی شاعران تعصب دارد

است که می توان به او لقب داد. 
وی افزود: شرفشاهی نسبت 
به مســائل اجتماعی و سیاسی 
واکنش دارد و بی تفاوت نیست. 
هنرجــو گفت: مــن برخی 
ازمسئولین فرهنگی را می شناسم 
که نگاه زینت المجالسی به شاعر 

دارند که این دردناک است. 
*شاعری در حاشیه!

رضا اسماعیلی هم گفت: اگر 
هر چیزی در فرهنگ سر جای 
خودش باشد و عدالت فرهنگی 
رعایت شــود، چهره هایی مانند 
شرفشاهی بهتر دیده می شوند. 
این شاعر گفت: شرفشاهی 
با وجود توانمندی های فرهنگی 
که دارد، در حاشیه قرار گرفته 

شرفشاهی به شمار می رود.
* شرفشاهی سنگ صبور 

است
یعقوب حیــدری در بخش 
دیگری از هشــتاد و ســومین 

عصرانه ادبی فارس گفت: 
 پــس از قیصر، آشــنایی با 
شرفشاهی سبب شد که او جای 
قیصر را برای من پر کند و این 
واقعیتی اســت که بگویم قیصر 
برای من ســنگ صبور بود. بعد 
از تصادف قیصر، دیگر سراغ او 
نرفتم چون نمی توانســتم او را 
روی بســتر بیماری ببینم، زیرا 
من همیشه قیصر را سر پا دیده 
بودم. همین اتفاق پس از بیماری 
شرفشاهی نیز برای من افتاد و 

من نتوانستم به ملاقات او بروم، 
زیرا در باورم نمی گنجید که او 

را بیمار ببینم. 
شرفشــاهی  کرد:  اضافه  او 
ســنگ صبــور من بــود و من 
نتوانســتم کاری برای او بکنم، 
در حالی که من حرف هایی که 
به هیچ کس نتوانســتم بزنم به 
شرفشاهی گفتم. من هر وقت از 
حضور شرفشاهی بیرون می آمدم 
حس می کردم به شناخت تازه ای 

رسیده ام. 
*روایت یک نویســنده 
از هنرمندانــی که در مترو 

دست فروشی می کنند
این نویسنده و شاعر با اشاره 
به مشــکلاتی که نویسندگان و 
شــاعران با آنها روبه رو هستند، 
مورد  در  حرف هایــی  گفــت: 
معیشــت نویســندگان هست 
که هر جایــی نمی توان عنوان 
کرد.اگر ســنگ صبوری مانند 
شرفشــاهی در وزارت ارشــاد 
داشــتیم، وضــع هنرمندان به 
خصوص نویسندگان و شاعران 
بــود، زیرا مــن معتقدم  بهتر 
نویســنده و شــاعر، هم بازیگر 

است، هم کارگردان است و هم 
همه نقش ها را برعهده دارد، در 
حالی که در سینما یک بازیگر 

فقط یک بازیگر است.
وی افــزود: وقتــی ارشــاد 
می خواهــد بــه نویســندگان 
بیشتر شبیه  مســتمری دهد، 
یک لطیفه است و با تورم امروز 
را  افتضاحی  واقعاً شــرایط  که 
درســت کرده، آن مســتمری 
فاجعه اســت. نویسنده و شاعر 
از کجا بیــاورد تا بیمه تکمیلی 
شود؟ سخن من با ارشاد است که 
هنرمندان چطور با این مستمری 
زندگی کنند و به نظر من ارشاد 
بایــد هنرمند را برای خود از نو 
تعریف کند. آیا نیاز اســت که 
در جامعه مــا هنرمند در مترو 

دستفروشی کند؟ 
* نسبت به شعر و شاعر 

تعصب دارم
هی  فشــا شر ن  ا مــر کا
در پایــان ایــن مراســم بــا 
تشــکر از شــرکت کنندگان و 
برگزارکننــدگان آن گفت: این 
جلسه من را یاد سال های دهه 
شصت حوزه انداخت که فضای 

صمیمانه و دوســتانه ای برقرار 
بــود. از صمیم قلــب می گویم 
نسبت به شــعر و شاعر و فعال 
فرهنگی تعصب دارم، زیرا آنها 
تلاش می کنند تا نشــان دهند 

که می توان دنیا را جای بهتری 
برای زندگی کردن کرد.

وی افزود: من هیچ شاعر و 
اهل قلمی را دست کم نگرفته ام 
و معتقدم هر حرکــت آنها در 
جامعــه تأثیرگذار اســت. هیچ 
وقت دنبال تأیید خود و تکذیب 
دیگران نبودم و به همه احترام 
گذاشتم، در حالی که جمله ای 
معروف است که می گوید؛ انسان 
نیمی از عمــرش را در معرفی 
خود و نیــم دیگر را در تکذیب 
دیگران صرف کرده است و من 
تلاش کرده ام دوستی و دلی را 

از خودم نرنجانم. 
در پایان هشــتاد و سومین 
»عصرانه ادبی فارس« از ســی 
سال فعالیت ادبی و مطبوعاتی 
کامــران شرفشــاهی با حضور 
تقدیر  ادبی  مختلف  چهره های 

به عمل آمد.

الهی! حَسن برجام دارد، عبدالله را فرجام حَسن ده.
الهی! حسن را برجام داده ای، عبدالله را حُسن فرجام ده.

الهــی! قومی گویند با کدخدا بســازیم، عبدالله گوید چرا با 
خدا نسازیم؟

الهی! هر که با کدخدا ساخت، خدا را باخت. عبدالله را از این 
ساخت و پاخت دور دار.

الهی! شیطان اگر زیر میز است، عبدالله را پشت میز منشان.

الهی!عبدالله پشت میز است و شیطان، زیر میز...، آبرویش مریز.
الهی! گویند آمریکا کدخداســت، عبدالله رعیت توســت، با 

کدخدایش چه کار؟
الهی! فلان به زبان، ولی ولی گوید و در کار، ولی آرد.

اءُ  الهی! خلعت خارجه، ارزانیِ ارباب لبخند، عبدالله، »اشــدّ
علی الکفّار« پسندد.

الهی! عبدالله وارث شــعب ابی طالب است، از تحریمش چه 
باک؟

الهی نامۀ عبادی، سیاسی
  منصور ایمانی

هشتاد و سومین »عصرانه ادبی فارس« برگزار شد


